
]1[ فلسفه به مثابۀ خودسازی

که  1. شاید آشکارترین طنین این نکتۀ پیکو در قرن بیستم تعریف سارتر از انسان باشد: »هیچ«، اویی 
»آنچه نیست« هست و »آنچه هست« نیست.

که ابتدا در مقاله ای با همراهی سایمون کریچلی،  کرده و بسط داده ام  2 . در این بخش، نکاتی را درج 
گفت وشنودی دربارۀ فلسفه،  اندیشمندان:  و  الکساندر نهاماس نوشتم: »دربارۀ شاعران  و  جوزپه مازوتا 

ادبیات و بازسازی دنیا« )براداتان و همکاران، 2009(.

در خاســتگاه های خویشــتن   (Charles Taylor) تیلــور  3. دریافتــی مهــم در این زمینه توســط چارلــز 
گرچه این دریافت از جانب دیگری می آید،  ارائه شده است )تیلور، 1989(،   (Sources of the Self)

اولویت های سیاسی متفاوتی دارد و در خدمت مقاصد دیگری است.

که در منطــق تاریخمندی  از »تاریخ خویشــتنِ« ویکو حــرف بزنیم، از خویشــتنی  کــه  ۴ . جایــز اســت 
گرفتار آمده است یا، به تعبیر مازوتا، »سوژۀ نحوی ای ]sub-jectum[ ... که به معنای تحت اللفظی اش 
گاهی اســت«  فروپاشــیده، بدون بنیان ســخت و اســتواری، زمام خــود را از دســت داده و موقتاً فاقد آ
)مازوتا، 1989: 19(. زمام خویش را دوباره به دست گرفتن، سر پا بلندشدن مثل قبل، پروژه ای به درازای 

زندگی شخص است.

پی نوشت ها
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۵ . الکســاندر نهامــاس ایــن فراینــد را چنیــن توصیــف می کنــد: »خلــق یک خویشــتن یعنــی موفقیت 
یعنــی  شــدن.  متمایــز  و  نامعمــول  کســی  یعنــی  کــه  شــخصیت یافتن  در  موفقیــت  کسی شــدن،  در 
از ویژگی ها و  کسب شــخصیتی نامعمول و مختصّ خویش، مجموعه ای  فردشدن ... فردشــدن یعنی 

که او را از مابقی دنیا متمایز می سازد« )نهاماس، 1998: ۵-۴(. گونه ای از زندگانی 

گر  از ماهیت این رابطه خوب خبر داشت: »ا  (Kieslowski) کیشلوفسکی  6 . فیلم ساز بابصیرتی مثل 
زندگــی خودتــان را درک نکنید، آنگاه بعید می دانم بتوانید زندگی شــخصیت های داســتانتان، زندگی 

ک، 1993: 3۵(. کنید« )استا مردمان دیگر، را درک 

که می گوید رمان نویس از چندین صدا  گویا خلاف نظریۀ »چندآوایی« میخائیل باختین است  7 . این 
از اویند. اما  از آن ها بســیار متفــاوت  که برخی  بُرده و از طریق چندین شــخصیت حرف می زند،  بهره 
پــروژۀ عظیم تر خلق  کــه دقیقاً  ایــن واگرایی در یک ســطح عمیق تــر و وجودی تر حل می شــود، جایی 

خویشتن ها به مؤلف هویت می دهد.

عهــد  در  کــه،  می گویــد  کاســتا لیما   .)1996  ،The Limits of Voice( صــدا  محدودیت هــای  در   . 8
کیهانی را تصور می کردند و این تصور تا اوایل قرون وسطا غلبه داشت«.  کلاسیک، »یک نظم  باستان 
حداقل در مســیحیت، این یک »قانون« است »که اعتقاد داشتند از سوی خدای مهربان آمده است، 
که با عظمتش امکان شناخت، استفاده و تبدیل هر چیزی را در جهت مصلحت مخلوقاتش  خدایی 

درون آن چیز جای داده است«.

از ناراضیان  کنی و آن چیز برود و تو بمانی؛ چه واقعۀ غم انگیزی! مثلًا بســیاری  9. علیه چیزی شــورش 
کشورهایشان مخالف بودند، پس از  کمونیستی  که در دهه های 1970 و 1980 با رژیم های  اروپای شرقی، 
کمونیسم در دهۀ 1990 چهره هایی منزوی و حزین شدند. هدف مبارزه، توهین و تمسخرشان  فروپاشی 
کمونیسم لابد بزرگ ترین فقدان آن ها بود. در  کرد.  که از میان رفت، لابد حس پوچی در زندگی شان رسوخ 
کمونیسم را طاقت نیاوردند و خودشان مارکسیست شدند. دهۀ اول قرن بیستم، برخی از آن ها دیگر نبودِ 

کاتولیک ها بزرگ شده و علم لغت را نزد یسوعیان آموخته بود، تا آن بُرهه پژوهشی  که زیر نظر  10. آدو، 
کلیسا به انجام رسانده بود، اما دربارۀ افلوطین، مارکوس اورلیوس، ویتگنشتاین و دیگران  دربارۀ پدران 

کرده بود. کار  هم 

11 . این اثر با ترجمۀ مایکل چیس به زبان انگلیســی در ســال 199۵ با این عنوان منتشــر شــد: فلسفه 
 (Philosophy as a Way of Life. تا فوکو  از ســقراط  به عنوان یک شــیوۀ زندگی: مشــق های معنوی، 

.(Spiritual Exercises from Socrates to Foucault

12 . آرنولد دیویدسون (Arnold Davidson)، یکی از مروّجان اصلی آدو در دنیای انگلیسی زبان، شور 
نــام پی یر آدو را  که میشــل فوکو اولین بار  کنم در ســال 1982 بود  و شــوق فوکــو را در خاطر دارد: »فکر 
کردم«  کُپی  بــودم، تعــدادی از مقاله هــای آدو را  که از شــوق فوکو شــگفت زده شــده  نــزد من آورد. من، 

)دیویدسون، 199۵: 1(.

کنید: پیگیری های  مراجعه   (John Cooper) کوپــر  اثر جان  به آخرین  بــرای مطالعۀ نقدی جدید،   . 13
)کوپر، 2011(.  (Pursuits of Wisdom) حکمت
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1۴ . با عنوان »فلسفۀ باستان چیست؟« ترجمۀ مایکل چیس (Michael Chase) در سال 2002 منتشر شد.

که فوکو از آنچه مشق های  1۵ . به عنوان مثال، پی یر آدو در مصاحبه ای می گوید: »به نظرم ... توصیفی 
معنوی نامیده ام می دهد، و خودش ترجیح می دهد فنون خویشتن بنامد، بیش ازحد بر خویشتن )یا بر 

فهم خاصی از خویشتن( تمرکز دارد« )آدو، 199۵: 7-206(.

که اگر عمرش درازتر می شد، حرف های  16 . آخرین پروژۀ فوکو یک وجه »ناتمام« بارز دارد، به این معنا 
بیشتری دربارۀ سنت »مراقبت از خویشتن« در فلسفۀ غربی می زد. این »ناتمامی« شاهدی بر آن است 

کار و پژوهش اوست. که نه تنها زندگی، بلکه مرگ شخص هم بخشی از 

کوپر با عنوان »چشم اندازهای فلسفه« مراجعه  17 . برای مطالعۀ بیشتر در این باب، به مقالۀ دیوید ای. 
کنید )کوپر، 2010(.

بــا طبیعــت (Convergence with Nature)، نکتۀ  کتاب خــود، هم گرایی  کوپــر در  18 . دیویــد ای. 
آنجا می گوید شــعار ســادۀ »نجات سیاره«  او  را دربارۀ جنبش محیط زیســتی مطرح می کند.  مشــابهی 
حواس را از وظیفه ای دشوارتر، یعنی تنظیم زندگی و رابطۀ خود با طبیعت، پرت می کند )کوپر، 2012(.

کتاب های جدید  19 . پیتر اسلوتردیک (Peter Sloterdijk) این حرف نغز ریلکه را برای عنوان یکی از 
کرد )اسلوتردیک، 2013(. خود انتخاب 

آثار غالباً  ایــن  با رفتار شــفاهی دارند.  ً آدو می گویــد: »آثار مکتــوب این دوره پیوند تنگاتنگی  ݩݧ
ݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
20 . مثــلا

که  بَرده ای  که با صدای بلند خوانده شــوند، خواه توســط  قــرار بوده  کاتب دیکته شــده اند و  بــرای یک 
بــرای اربابش می خواند یا توســط خود شــخص خواننده، چــون خواندن در ایام باســتان عرفاً به معنای 
که مؤلف  کید داشت، یعنی همانی  کلمات تأ که بر ضرباهنگ های عبارت و صداهای  بلندخوانی بود 

کرده بود« )آدو، 199۵: 62(. نیز حین دیکته کردن اثرش تجربه 

از  کل سنت فلسفی »مراقبت  بنیان  ساز حســاب می کند.  را یک چهرۀ  نیز، مثل آدو، ســقراط  21 . فوکو 
که ســقراط تقدیسش نمود فلسفۀ  را  از خویشتن  او شــروع شــد: »همین مضمون مراقبت  با  خویشــتن« 
که فلســفه مدعی بود همان هنر  کرد و نهایتاً آن را محور هنر وجود ســاخت، هنری  او اقتباس  پــس از 

است و بس« )فوکو، 1988: ۴۴(.

22 . »سقراط خود را چونان استاد مراقبت از خویشتن به قضات می نمایاند« )فوکو، 1988: ۴۴(.

کتاب اخیر خود با عنوان  که به سوی ســعادت برود. جیمز میلر، در  23 . آزمودن خویش مســیری نیست 
را روشــن می کنــد. میلــر  ایــن جنبه هــای خودآزمایــی فلســفی   ،(Examined Lives) آزمــوده  زندگی هــای 
که به »ســعادت یا حکمت سیاســی یا رســتگاری« امیــد دارد خودآزمایــی »اعتماد  نــزد هرکس  می گویــد 
کت را مثل شــادی، اَعمال بی پروای علنی را مثل رفتار سیاســی  بــه خویــش را مثل تردید به خویش، فلا
محتاطانه، و لحظات شکنجۀ خودخواسته را مثل لحظات حفظ آبرو« رقم زده است )میلر، 2011: 3۴9(.

بــا قدری  و  تــن برمی گــردم  بــا  رابطــۀ فیلســوف  بــه مســئلۀ  کتــاب، در فصــل ســوم،  ایــن  ادامــۀ  2۴. در 
طول و تفصیل به آن می پردازم.
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2۵ . »داستان ســرایی دربارۀ قهرمان های معنوی ... یکی از عوامل شکل دهندۀ مکاتب فلسفی باستان 
که  که به ســاخت و پرداخت آن داســتان های آرمانی منجر می شد  بود. نیاز به چنین روایت هایی بود 

روشنگر و تهذیب کننده بودند« )میلر، 2011: 8(.
26 . “]J[e suis moy-mesmes la matiere de mon livre” (Montaigne 1969: 35).

گاه بودن  آ یا حتی  کلمات،  که »ثبت و ضبطشان در  از »حس وحال هایی« می گوید  27 . ســارا بیک ول 
از آن ها، دشــوارتر اســت: احســاس تنبلی، شــجاعت یا دودلی چه حالی دارد؛ یا لحظه ای فرورفتن در 
او حتی دربــارۀ حس تند و تیز زنده بودن  برای زدودن ترســی وســواس گونه.  یا تلاش  حس خودبرتربینی، 

می نویسد« )بیک ول، 2010: ۵(.

از پیچ ها و  نوعاً »دنباله ای  از جســتارهای مونتنی  گفته است، هر صفحه  28 . چنان که ســارا بیک ول 
که تغییر  که هر بار  یــد، به این امید  برو با جریانش جلو  که  باید بگذارید  خم ها و به فرعی زدن هاســت. 

جهتی پیش می آید و تکانتان می دهد واژگون نشوید« )بیک ول، 2010: 33(.

که »در آنِ واحد، روی جاهای مختلف حصار بنشیند«  29 . بیک ول می گوید مونتنی این هنر را داشت 
)بیک ول، 2010: 97(.

که  برایمان می گویــد »یگانه میوه ای  که مونتنی »بی هیچ دلیــل خاصی«  بیــک ول تعریف می کنــد   .30
تا ایستاده، آوازخوانی بلد نیست  کند  دوست دارد خربزه است، ترجیح می دهد درازکشیده عشق بازی 

و عاشق همدمان شاداب است و حاضرجوابی غالباً مفتونش می کند« )بیک ول، 2010: ۵(.

31. ن.ک: بیک ول، 2010: 226.

که خودسازی »همیشه، اما نه منحصراً، در زبان رُخ می دهد« )گرینبلت،  گرینبلت می گوید  32.  استفن 
.)9 :1980

کشفش  که  33. به تعبیر هوگو فردریش (Hugo Friedrich)، او »در ژرف اندیشی اش دربارۀ مرگ است 
کامل می کند« )فردریش، 1991: 2۵8(. و تصویرسازی اش از خویش را 

]2[ لایۀ اول

از بزرگ ترین متون دربارۀ مرگ در دنیای  کتابش دربارۀ مونتنی، علناً این را »یکی  1.  هوگو فردریش، در 
غربی پس از عصر باستان« می نامد )فردریش، 1991: 9-2۵8(.

او  گرفت در دنیای بدون  یاد  اما  بویســی عبور نکرد،  از لا  کاملًا  به قول ســارا بیک ول، مونتنی »هرگز   .2
کند و بدین ترتیب، زندگی اش را تغییر دهد« )بیک ول، 2010: 108(. زندگی 

با برخی مشــق های بدنی خاص )روزه داری،  که  3.  این معنای ریاضت در ســنت های عارفانه اســت 
شلاق زدن به خود و ...( همراه می شود.
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4.  “Le but de nostre carrière, c’est la mort, c’est l’object necessaire de nostre vise” 

(Montaigne 1969: I, 129).

.)ix :1988 ،که ابداً »قابلِ تقلیل به تجربۀ امر خیالی« نیست )کاستا لیما   .۵

با زبان  که این تفاوت نه بلاعوض اســت و نه آشوب زا؛ نه »تفاوتی شخصی مشابه  او می افزاید  6.  ولی 
بالقوه مقبول است« )کاستا  و  ازلحاظ اجتماعی مشهود  که  تفاوتی  بلکه  فرد،  از زندگی  خاص دوره ای 

.)viii-ix :1988 ،لیما

کارهای مونــک، می گوید:  آرنــه اگام در صحبــت دربــارۀ ایــن خودنــگاره و اهمیتــش در مجموعــۀ     .7
نقــاش نمادگرا، یعنی ادوارد مونک، تبدیل شــده اســت. همچنین  بــه یگانه عکس آن  »ایــن لیتوگراف 
که می گذارد یک چشم مستقیم به روبه رو خیره  که او آفریده است. او،  احساساتی ترین نگاره ای است 
ابراز  را  توازنــی  شــود و چشــم چپ به پایین و جانب خود بنگرد، در شــیوۀ آشکارســازی روح ســوژه اش 

می کند« )اگام، 1978: 20(.

آرنــه اگام: »این عکس به شــکل یک ســنگ قبــر است ... شــاید باید به خودنگاره ... اساســاً  ݩً 
ݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
8.  مثــلا

به عنوان مرگ اندیشی نگریست« )اگام، 1978: 20(.

9.  نقل شده در تالیس، 2003: ۴.

کتاب نبود.  کنجکاوی فکری داشت، خورۀ  گرچه  10.  تحصیلات رسمی مونک بالنسبه محدود بود و 
که ظاهراً می دانست غالباً دوستانش را متحیر می کرد.  اما برداشت های چشمگیرش و چیزهای فراوانی 
گاه  نقاش معاصرش لودویگ رونسبرگ می گوید: »مونک بسیار چیزها می دانست بی آنکه به دانستنشان آ
،(Bjerke) را بداند« )نقل شده در جرکه ݩً چطور می توانست این ها  ݧ ݧ ݧ ݧ او اصلاݧ کسی بداند   باشــد و بی آنکه 

.)19 :199۵

کاملًا بسط می دهد، اما حتی  اثر بعدی اش )پس از چرخش (Kehre) خود(  11.  هایدگر این ایده را در 
کافی در این باب ارائه می دهد. در هستی و زمان نیز اشارات 

 Die Sprache( »گفته اســت، »زبان خانۀ هســتی اســت 12.  چنان کــه هایدگــر در بیان مشــهور خــود 
گر زبان نباشــد، هســتی نمی تواند باشــد )بیان شــود(؛ بدون آن، هستی  is das Haus des Seins(. ا
هیچ اســت. هرگونه برخورد هستی شناسانه، هرگونه ژستی در قبال هستی، یک ژست »زبان شناختی« 
از آن منعکس  زبان و استفادۀ مردم  با هســتی در خودِ  نیز هســت. در نتیجه، هرگونه برخورد نادرست 
کلًا »فرسوده و مستهلک می شود؛ یک ابزار ارتباطی ضروری،  که، به واقع، زبان  می شود. هایدگر می گوید 
کــرد، وســیله ای بی اهمیت، ماننــد حمل ونقل  کــه می تــوان به دلخــواه از آن اســتفاده  امــا بی صاحــب، 

عمومی« )نقل قول در اشتاینر، 1980: ۴۵(.

کاویدن معنای ریشه های فعلی و تاریخچۀ   ،figura etymologica« :13.  جورج اشــتاینر می نویســد
نور شــدن« )اشــتاینر، 1980: ۴7(.  تامّ وتمامش، یک جور ظهور اســت، یک جور وارد  کلمات، به معنای 
که  بر آتش داشتن و تخصص فلسفی  گریز و دســت  با آن همه  بر ریشه شناســی،  تکیۀ شــدید هایدگر 
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گاهی لازم است به یونانی باستان، لاتین  را بسیار چگال می کند.  او  کار است، نوشتار  پیش نیاز این 
قرون  وسطا و آلمانی قدیم تسلط داشته باشید تا از یک پاراگراف هایدگری سر دربیاورید.

و  واژگان سنگین پدیدارشناسی )کرختی، شهود مقوله ای  کوپر می گوید: »در نوشته های قدیمی تر،    .1۴
اوراد یک شاعر  به  به نظرشــان  آثار جدیدتر شــاید  بود، ولی برخی  برای خوانندگان عذاب آور  امثال آن( 

عارف شبیه تر باشد تا جستارهای یک فیلسوف حرفه ای« )کوپر، 1996: 6-۵(.

کتابی مشهور، »رمزآلودگی« این فلاسفه را به ترس از آن آزارهای  1۵.  لئو اشتراوس (Leo Strauss)، در 
که متونشان می توانست به بار بیاورد )اشتراوس، 1988(؛ یعنی هدف این گونه  سیاسی نسبت می دهد 
کند.  گمراه  را  بالقوۀ آن هــا  آزاردهنــدگان  کــه  ابهام آن اســت  و  از پیچیدگی تصنع  کنــده  آ لفاظی هــای 
اســتدلال اشتراوس شاید در برخی موارد صادق باشــد و در سایر موارد خیر. به علاوه، این نظریه بعید 

که چرا هایدگر آن سبک مبهم را ترجیح می داد. است توضیح دهد 

 Contributions to Philosophy) کتاب افادات به فلسفه )در باب رویداد(  16.  مارتین هایدگر، در 
که اولًا، شفافیت در فلسفه بد است و ثانیاً، آن اثر برای عده ای  From Enowning)، صراحتاً می گوید 

معدود و خاص نوشته می شود.

کلمه، ناتمام است. 17.  آن اثر، به معنای نگارشی و فنی 

را می ســازد؛ تجربۀ مرگ »نشــانۀ ضــروری و متمایزســازِ معنای  مــا  کیســتی  که  18.  دقیقــاً مرگ اســت 
گسســتنی با هــم دارند«   انســان بودن اســت؛ طبیعــت زندگی انســان و طبیعــت مرگ انســان پیوندی نا

.)62 :200۵ ،(Wrathall) )راتال 

که فقط آن هنگام  یت و معناداری خاص خود را بیابد 
ّ
کل 19.  به تعبیر جورج اشتاینر، »دازاین می تواند 

 »)sein Nicht-mehr-da-sein( که با دیگر-آنجا-نبودن مواجه شود از تمامیّت جدایی ناپذیر می شود 
)اشتاینر، 1980: 102(.

20.  »گرچه آمار و ارقام مُردن بسیار بالاست، مرگ فردیّت می بخشد« )سافرانسکی، 1998: 16۴(.

که نه، چون دازاین اساســاً با دیگران بودن  کند، »و چرا  کســب  21.  دازایــن می تواند »تجربه ای از مرگ« 
است« )هایدگر، 2000: 281(.

22.  »وقتی بدین ترتیب مقابل خویش قرار می گیرد، تمام رابطه هایش با هر دازاین دیگر از میان می رود؛ 
 ایــن امــکان غیرربطــی در عین آنکــه شــخصی ترین امــکان اوســت، والاترین آن هــم هســت« )هایدگر،

.)29۴ :2000 

23.  در این وضعیت، دازاین خود را »رودررو با هیچ چیز از محالِ ممکنِ وجودش« می بیند.

2۴.  نزد سافرانسکی، اضطراب »ملکۀ سایه دار خلق وخوها« است )سافرانسکی، 1998: 1۵2(.

که بدین گونه متعین است مضطرب است و بدین گونه  2۵.  »اضطراب از برای هستن-توانستن هستنده ای 
نهایی ترین امکان را می گشاید. چون پیشی جستن از دازاین را مطلقاً متفرد می کند و به آن مجال می دهد 
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کند، یافت حال بنیادی اضطراب به  تا در این متفردشدن خود از تمامیت هستن توانستنش یقین حاصل 
این خود-فهمی دازاین برحسب بنیان خودش تعلق می گیرد« )هایدگر، 1389: 3۴1(.

نیز به همچنین )اشــتاینر،  ݩً فیلیپ آریس این را ذکر می کند )آریس، 197۴( و جورج اشــتاینر 
ݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
 26.  مثــلا

.)10۵ :1980

که ترجمۀ تحت اللفظی اش  هایدگر است،   das Man ترجمۀ متعارف برای واژۀ )They( »27.  »ایشان
در انگلیسی محال است. Man معادل انگلیسی ندارد، اما »ایشان« )مثل »چنان که ایشان می گویند«( 
فرانســه  کرد؛ مثلًا در  را بی مشــکل ترجمه   Man جایگزیــن مقبولی اســت. در زبان هــای دیگر می تــوان 
si، و ... ]در فارســی نیز به »فرد منتشــر« و  بــا  ایتالیایــی  se، در  بــا  on، در اســپانیایی و رومانیایــی  بــا 

»داسمن« برگردانده شده است[.

به بعد  کودکی  از  ایوان  زندگی  روایتگر  که  این داستان،  ایلیچ ساختار غریبی دارد. در  ایوان  28.  مرگ 
گهان مرگش برایمان شرح داده  که نا است، ترتیب زمانی رعایت می شود به جز یک استثنا؛ فصل اول، 
از منطق  که اکثرشــان نمی توانند  می شــود. این ســاختار نامعمول مایۀ تحیّر دانش پژوهان شــده است 
ایلیچ،  ایوان  از مرگ  کتاب تفســیری  گری، در  کار ســر دربیاورند. آر. جان  برای این  تولســتوی  و توجیه 
گفته ام، آغازکردن داستان زندگی ایوان با مرگ  به تفصیل در این باره بحث می کند. اما، عطف به آنچه 
کاملًا معقول اســت، چون زندگی او حقیقتاً در »ایشــان« آغاز  او، و به ویژه نگرش دیگران به این واقعه، 
کیســتی او را رقم زده اند. زندگی ایوان عمیقاً بیگانه از خویشتن است و  که  می شــود؛ »ایشــان« بوده اند 

کتاب این زندگی صحنه آرایی می کند. گشایش اوراق  فصل اول به خوبی برای 

او،  کنترل شــده« اســت. در نظر  ایلیچ یک جور تمرینِ »ســقوط  ایوان  اشــتاینر می گوید مرگ  29.  جورج 
از  تاریک ترین نقاط تن هبوط می کند. شــعری اســت،  یکی  بــه  ک  فراغــت و دقتی دردنا »با  ایــن رمان 
و  بــا تمــام دردها  اینکه جســمانیّت  تــن چمــوش، دربــارۀ  دلخراش تریــن شــعرهای سروده شــده، دربــارۀ 

کرده و از بین می بردش« )اشتاینر، 1996: 283(. تباهی هایش در انضباط لطیف خِد رسوخ 

با  بر عهده بگیریم، به شرط آنکه  را  تا مسئولیت وجودمان  30.  نزد هایدگر، مرگ »فرصتی به ما می دهد 
آن رودررو شویم« )راتال، 200۵: 61(.

را پیش  القا می کند، »چون می توانــم »کل ]وجودم[  کوپــر می گوید »انتظار مرگم ... حــس کل بودن«    .31
ببــرم« چنان کــه امکان هــای پیش رویم را به نســبت آخرین امــکان، یعنی مرگم، بســنجم. بدون چنین 
کتابش ندارد، چون مشعل راهنمایی  که هیچ تصوری از پایان بندی  نگاهی، مثل رمان نویسی می شوم 

برای بخشیدن ساختاری منسجم به زندگی ام ندارم« )کوپر، 1996: ۴۵(.

را به تمکین و همرنگی  که همــگان  نامرئی اســت  و  از »عمومی بودگی« یک قوۀ مهیب  32.  منظــورش 
کمیاب و برجسته است. به خاطر این صفت،  وامی دارد. »عمومی بودگی« دشمن همۀ چیزهای متمایز، 
»همه چیز مبهم می شود، و آنچه تا کنون پوشیده بوده است خود را در مقام چیزی آشنا و در دسترس 

همگان جا می زند« )هایدگر، 2000: 16۵(.
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ایلیچ  ایوان  (Richard Gustafson)، در مطالعه اش دربارۀ تولســتوی، مرگ  گوستافســون  33.  ریچارد 
را وصف  با مرگ«  که »کشــف حیات در مواجهه  را یک »داســتان منثور خودروان شــناختی« می شمارد 

می کند )گوستافسون، 1986: 1۵9(.

3۴.  ن.ک: سافرانسکی، 1998: 1۵۴.

گوستین، در اعترافات خود، برازنده ترین شکل ادبی را برای این ایده می سازد: »پروردگارا،  3۵.  قدّیس آ
تو ما را برای خودت ساخته ای و قلبمان بی قرار می ماند تا آنکه در تو آرام بگیرد«. جای تعجب نیست 

کرده و به بحث می گذارد. گوستین را نقل  که لندسبرگ این قطعه از آ

36.  به قول سایمون کریچلی، »بدون تأمین یا تضمین« )کریچلی، 2012: 18(.

بحــث  عرفــا  تجربه هــای  دربــارۀ  وقتــی  مثــلًا  دیــد.  هــم  دیگــر  نقــاط  در  می شــود  را  رخنه هــا  ایــن    .37
او در مقام یک فیلســوف »هیچ مرجعیّتــی در حوزۀ تجربه های  که  بیفزاید  گویا مجبور اســت  می کند، 
که هرگز قادر به اثبات هیچ چیزی نیستید«، ندارد )لندسبرگ، 1936: 8۴(. استثنایی ...، یعنی جایی 

کرده اســت، دربــارۀ این صحنه می گوید:  برگمن پژوهش  که دربارۀ   ،(Peter Cowie) کُوی  38.  پیتــر 
تمــام صداها، حتی  ایــن لحظه  برگمــن دقیقاً در  گهــان، بی صدا، معجــزه وار.  نا »مــرگ ظاهر می شــود، 
یــخ  تار کل  در  ورودهــا  دراماتیک تریــن  از  یکــی  صحنــه  ایــن  می کنــد.  خامــوش  را  آب،  شلپ شــلپ 
اما  از آب درمی آمد،  کارگردان دیگری سپرده می شــد، این وضعیت مضحک  به  کار  گر  ا سینماســت؛ 

هیچ مخاطبی به این صحنه در »مُهر هفتم« نمی خندد« )کُوی، 1982: 1۴2(.

ک و ژانس هر دو ســربازند؛ لذا شــطرنج و جایش در تمثیل شــوالیه بجاســت. شــطرنج یک  39.  »بــلا
گر رقیبِ فرد قوی تر باشــد، راهبردش آن اســت  ا گونه ای اندیشــیدن( میان دشــمنان اســت و  بازی )و 
با زندگی می کند« )کالین،  که شوالیه  کاری  که مطمئن شود، مثل  تا زمانی  کند  که فاصله اش را حفظ 

.)66 :2003

کلیسای سوئدی قرون  وسطا بود. در نقاشی های  کُوی، آلبرتوس پیکتور »لطیف ترین نقاش  ۴0.  به گفتۀ 
گمنام، مضمون مرگ فائق است« )کُوی، 1982: 137(. دیواری او و آثار سایر هنرمندان 

کارگردان بود و نقاشــی  کــه پیش  از این فیلم نوشــته و بنیان فیلم شــد به قلم خود  ۴1.  نمایش نامــه ای 
چوبی نام داشت.

مــرگ می گوید: »گفت وشــنود میان مرگ و شــوالیه معادل  با  ک  بــلا گفت وشــنود  کُوی دربارۀ  ۴2.  پیتــر 
کلامی می خواهد به طرف مقابل  که روی صفحۀ شــطرنج دارند؛ هر  کشمکشی اســت  شــفاهی همان 

او فائق شود« )کُوی، 1982: 1۴9(. بر  کرده و  حمله 

را درنوردید.  بیفتــد، دنیــا  بــه جــان جنــگل  کــه  آتشــی  برگمــن، »‘مُهــر هفتــم’، مثــل  به قــول خــود    .۴3
که احساس می کردند تیر این فیلم مستقیماً به تردیدها و رنج های  کسانی را دیدم  واکنش های تند و تیز 

درونی شان خورده است« )برگمن، 1990: 2۴2(.
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که برگمن از مرگ می سازد جالب و عجیب است؛ نگاه خیرۀ طعنه آمیز آن روشنفکری  ۴۴.  »مفهومی 
که هم هراسان و هم تُهی از عاطفه است. مرگ از این سو و آن سوی قاب، ولی  را بر چهرۀ او می نشاند 

همواره غیرمنتظره، به درون قاب می لغزد« )کُوی، 1982: 1۵1(.

که می کشد  ک »ویژگی مرتاضانه ای دارد. عذاب هایی  ۴۵.  به تعبیر یکی از پژوهشگران آثار برگمن، بلا
به خاطر هنر یا عشق نیست، بلکه به خاطر طبیعت ایمان است« )مکنب، 2009: 97(.

کتاب نکته سنج خود دربارۀ برگمن )هوا و هوس اینگمار برگمن  گادو (Frank Gado)، در  ۴6.  فرانک 
ک می گوید: »شاید با الهام از فاوست )نمایشی از  ،The Passion of Ingmar Bergman(، دربارۀ بلا
که او در سال 19۵8 در شهر مالمو روی صحنه بُرد غالباً با »مُهر هفتم« مقایسه می کنند( بود  فاوست را 
برای  کرد و،  کلیدی این فیلم تبدیل  را به یک مؤلفۀ  کسب معرفت به هر قیمتی  که وسواس شوالیه به 
گرفت، یعنی پیشکار را به عنوان  برجســته ترکردن روشنفکری شوالیه، مؤلفه ای را هم از دن کیشوت وام 
را ردیف  او  بــر  اثرگذار  از عوامــل  افــزود« )گادو، 1986: 198(. مکنــب فهرســتی  شــخصیت هوا پرســت 
کرده است شامل چیزهای  که برگمن در مصاحبه ها و در نوشــته هایش ذکر  می کند: »عوامل اثرگذاری 
گرفته تا آثار پیکاسو و دورر. تاریخ نگاران نیز  کارل ارف  کارمینا بورانا از  کُر  مختلفی می شوند، از قطعۀ 
کارل درایر، نمایش نامۀ بوتۀ آزمایش از آرتور میلر، نمایشنامه هایی از استریندبرگ  به فیلم نامۀ روز خشم از 

کرده اند« )مکنب، 2009: 99(. و حتی برخی از نمایش ها و فیلم های قدیمی تر خود برگمن اشاره 

از این صحنه نیز همین گونه اســت: »حواس مرگ پرت می شــود و ژوزف  کُوی  ۴7.  مثــلًا خوانش پیتر 
ک اهمیتی  کیش ومات می شــود. ولی بلا که در حرکت بعدی  ک می گوید  و میا می گریزند. مرگ به بلا

را انجام داده است« )کُوی، 1982: 1۵0(.  کارش  او  نمی دهد. 

که این فیلم »دربارۀ ترس  گذاشت. او می گوید  ۴8.  ساختن »مُهر هفتم« به نوعی اثر مشابهی بر برگمن 
از مرگ است؛ این فیلم مرا از چنگ ترسم از مرگ رهانید« )برگمن، 1970: 117(.

گادو یک جا )کمابیش به تلویح( همین تفسیر را مطرح می کند: »بنا به تقاضایش برای اینکه  ۴9.  فرانک 
که  ک می داند  کنم، مســابقه به اســتعاره ای از خود زندگی تبدیل می شود؛ بلا تا وقتی نباخته ام زندگی 
از رازی برداشته  که اگر سرنوشت را به چالش بکشد، پرده  در خاتمه لاجرم می بازد، اما امیدوار اســت 
گویا در خاتمه به همان تفســیر رایج تر  را ارزشــمند ســازد« )گادو، 1986: 201(. ولی  که این تلاش  شــود 
که پس از مرگ شــخصِ او، چیزی ورای پوچی زیر  او این اســت  بازمی گــردد: »مفهوم این فعل معنادار 
گرفته است؛ میکائیل، تمثیلی از آیندۀ جامعۀ بشری، میراث دار او )و به یک معنا، تناسخ او(  ماه قرار 

خواهد بود« )گادو، 1986: 209(.

رابطه ای  او همواره  کلمه »ملحد« شد، ولی  به معنای روشن  برگمن  که   می پندارند 
ݩً ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
۵0.  مفسّــران معمولا

برایش جالب بود. پیتر  برایش دافعه داشت و همواره  او بود،  الهام بخش  با دین داشــت. دین  پیچیده 
کُــوی حتــی از پذیــرش دین توســط برگمن می گویــد: »دیــن ارتدوکس در خــون برگمن جاری اســت؛ او 
یعنی عزت   Soli Deo Gloria( امضــا می کــرد S.D.G نمایشــنامه هایش را غالبــاً با حــروف اختصاری
مخصوص خداســت(، مثل امضای یوهان کریســتین باخ در پایان تک تک قطعاتش. او علاقه داشت 
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که به رابطۀ آدمــی با خدا نپردازد بی ارزش اســت«  که درامــی  کند  ایــن حــرف نغز یوجین اونیــل را نقل 
)کُوی، 1982: 137(.

]3[ فلسفۀ متجسّم

بُرده ایم،  که ما از ســنت فلســفی غربــی ارث  1 . لیــکاف و جانســون معتقدند »روان شناســی قوۀ ]خرد[«، 
که مجزا و مســتقل از ظرفیت های بدنی ای مانند ادراک و تحرّک باشد  خطاســت. »قوۀ خودمختار خِرد 
که، بنا به آن، خِرد از این ظرفیت های بدنی  در کار نیست. برعکس، شواهد حامی دیدگاهی تکاملی اند 

بهره می برد و بر پایۀ آن ها رشد می کند ... خِرد اساساً متجسّم است« )لیکاف و جانسون، 1999: 17(.

 Metaphors) که با آن ها زندگی می کنیم کنید: استعاره هایی  2.  به عنوان نمونه، به این اثرشان مراجعه 
We Live) )لیکاف و جانسون، 1980(.

که نظرات اندیشمندانه ای دربارۀ اهمیت تن در فلسفه داد،  3.  من به ویژه مدیون دیوید ای. کوپر هستم 
که در این پاراگراف شرح داده شده اند. نظراتی 

از  کامل  گردش بود جهالت  بااینکه شــا یا زیلســکا دربارۀ این واقعه می گوید: »چون آن مرد جوان  ۴.  مار
را  آلکیبیادس  کرد )درحالی که ســقراط صرفــاً حماقت  او تعرّض  روانی  بــروز داد، هیپاتیا به حریم  خود 
که زیبایی را نمی توان با یک شــیء عینی )در این مورد، تن هیپاتیا(  تمســخر می کرد( تا به او بفهماند 

شناخت« )زیلسکا، 199۵: ۵1(.

۵.  »آن مــرد نمی توانســت به افول احتمالی نفوذش رضــا بدهد. هیپاتیا و اورســتس )از طریق هیپاتیا( 
که جاه طلبی اش عقیم مانــده و وجودش  رهبری ســرآمدان اســکندریه را در اختیار داشــتند. ســیریل، 

کی شد« )زیلسکا، 199۵: 8-97(. گشت، مرد خطرنا کنده از سرخوردگی و حسد  آ

6.  چنان که زیلســکا می گوید، »منابع نشــان می دهند آن ها یک جور بازوی نظامی پدرسالار سیریل هم 
که علیه دشمنان او در نقاط و موقعیت های مختلف اقدام می کردند« )زیلسکا، 199۵: 96(. بودند 

7.  به تعبیر اینگرید رولند، مفتّشان در بازجویی هایشان »از قواعد سخت گیرانۀ فرایند مقتضی دادرسی 
تبعیت می کردند. یعنی اگر اتهامی دو شاهد نداشت، پرونده ای تشکیل نمی شد« )رولند، 2008: 230(. 
را  کمه  کاتولیک محا کلیسای  که  نیســت  آن  لوئیجی فیرپو می گوید: »هیچ کس منکر  به همین منوال، 

طبق قواعد دقیق حقوقی انجام داد« )فیرپو، 1998: 112(.

بــود« )رولند،  اواخر قرن شــانزدهم  الهیاتی در  »نافذترین صاحب نظر  »بنا بــه همۀ اخبار«، بلارمینــو    .8
.)2۵2 :2008

جوردانو برونــو  کمــۀ  محا کتابــش،  در  لوئیجی فیرپــو  را  برونــو  کمــۀ  محا دربــارۀ  بحــث  مفصل تریــن    .9
کمۀ جوردانو  کتاب خلاصۀ محا (Processo di Giordano Bruno)، ارائه داده است )فیرپو، 1998(. 
که به برونو می گوید خواننده  )مرکاتی، 19۴2( ارزشمند است، اما ناسزاهایی   (Mercati) برونو از مرکاتی
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کمۀ برونو را عالی نشان داده است. کتاب اینگرید رولند محا را مشوّش می کند. در متون انگلیسی زبان، 
10.  “que’ rustici, che rapportano gli affeti e la forma d’un conflitto a un capitano 
absente” (Bruno 1985: I, 27).

با قوه های درونی اش آســمانی شــد«  که  11.  »برونــو عروج عارفانه داشــت و تجربۀ زاهدانه، و چنین بود 
)ییتز، 1991: 239(.

12.  “Forse con maggior timore pronunciate contro di me la sentenza, di quanto 
ne provi io nel riceverla.”

اســت:  چنیــن  برونــو  از   (Michele Ciliberto) چیلیبرتــو  میکلــه  چشــمگیر  زندگی نامــۀ  عنــوان    .13
)چیلیبرتو، 2007(.  (Giordano Bruno. Il teatro della vita) جوردانو برونو: تماشاخانۀ زندگی

1۴.  به نظر رولند، اگر برونو »حقیقتاً به فلسفه اش معتقد بود، مرگش لاجرم ذره ای ناچیز از حیات ابدی 
کیهان می شد« )رولند، 2008: 266(.

15.  “questa nostra madre, che nel suo dorso ne alimenta e ne nutrisce, dopo 
averne produtti dal suo grembo, al qual di nuovo sempre ne riaccoglie” (Bruno 
1985: 33).

کرد،  برایــش تألیف  که ســخن گو باشــد و اســنادی  کرد، پذیرفت  را امضا  پاتوکا منشــور 77  16.  وقتــی 
.)86 :2000 ،(Aviezer Tucker) کر که آزارش دهند« )تا ک دعوتنامه فرستاده بود  انگار برای رژیم هوسا

بنا  پاتوکا  که  بنیان متافیزیکــی،  با  نظــام اخلاقی  اشــاره می کند: »آن  نیز به همین نکته  کــر  اویزر تا   .17
کر، 2000: ۴3(. به نظرات باربارا فالک  ݩً تبیین می کند« )تا ݧ ݧ ݧ ݧ کاملاݧ نهاده بود، درگیرشدنش در منشور 77 را 
کارهایی  ݩݩً او می گوید: »امضای منشور ادامۀ همان  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ کنید. مثلاݧ (Aviezer Tucker) در این باب هم توجه 
بود،  کمنیوس  بایگانی  کارمند  یا  گرد هوســرل بود،  که شا پاتوکا همیشــه می کرد، خواه آن هنگام  که  بود 
انتخاب اجباری  برگزار می کرد. مثل سقراط، وظیفه اش کار فلسفی بود، نه  یا درس گفتارهای زیرزمینی 
بلکه  نبــود،  به خاطر سیاســت ورزی  بــه عرصۀ سیاســت  و فلســفه. هدفش ورود  میــان سیاســت ورزی 
که ســقراط دیکتــه می کرد: پرداختن به مســئلۀ حقیقت و  می خواســت پیرو منطقی آن نکته ای باشــد 

خِرد، در جست وجوی نیکی« )فالک، 2003: 2۴6(.

پاتوکا  یادبود  کتــاب  برای  که  پاتــوکا، در مطلبی  (Fanynka Sokolová)، دختــر  18.  فانینــکا ســوکولوا 
کشیده بودی. دربارۀ  نبود. دراز  کنار هم حکایت می کند: »حالت خوب  را  نوشت، آخرین لحظاتشان 
به قتل اسپانیارد  اورنج دســتور  ویلیام  گفتی: می دانی، وقتی  گهان  زندگی فلاســفه حرف می زدی ... نا
بربر« )نقل قول در  و اســپینوزا ... بعداً روی در خانه اش نوشــت: بی نهایت  داد هیچ کس چیزی نگفت. 

کریشوا، 1993: 130(.

با پرسش ســقراطی آغاز شد، در  پاتوکا »که  19.  به تعبیر ملال انگیز یک تحلیلگر، سیر و ســفر فلســفی 
ک، 1989: 8(. اتاق های بازجویی ادارۀ پلیس به پایان بندی سقراطی اش رسید« )کُها

بارتون، 2002: 32، شمارۀ 6. 20.  ن.ک: 

21.  ن.ک: مک للان، 1990: 266.
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او به قلم  از زندگی نامه های عالی  را  22.  اطلاعــات مربوط به بستری شــدن، مرگ و تدفین ســیمون وی 
گرفته ام. سیمون پترمنت )پترمنت، 1976( و دیوید مک للان )مک للان، 1990( 

که از سیمون وی نوشته است می گوید: »او را ستودند و  23.  فرانسین دوپلاســی گری در زندگی نامه ای 
تا جایی که  پانوشت زدند،  برایش  کردند،  نکوهیدند، درباره اش نظر دادند و حاشیه نوشتند، تفسیرش 

تقریباً هیچ از او نماند« )دوپلاسی گری، 2001: 229(.

کان در هیچ دســته بندی ای نمی گنجد؛ و لذا تا ابد  کما که »او  گفته اســت  2۴.  دیود مک للان خوب 
مایۀ ناآرامی ذهن هاست« )مک للان، 1990: 2(.

او »با  که  2۵.  مک للان می گوید انسجام ژرفی میان اندیشه و زندگی وی وجود داشت و اشاره می کند 
سرعتی اعجاب آور اصولش را به معرکۀ عمل می آورد« )مک للان، 1990: 1(.

 Palle) کشتن خود بود« )مک للان، 1990: 263( و پالی یورگرو 26.  مک للان می گوید: »او تمام عمر مشغول 
که سیموی وی به دنیا آمد تا بمیرد« )یورگرو، 2011: 9(. می نویسد: »بیجا نیست بگوییم   (Yourgrau

کتاب ثقل و فضل  از نوشته های وی را در  از نزدیک ترین دوســتان وی بود. او بخشی  27.  تیبون یکی 
کرد. منتشر 

فراوانی دربارۀ شــهادت مسیحی نوشته اند. نمی توان در یک پی نوشت مأخذشناسی، حق  28.  مطالب 
که نقل قول  کتاب هایی  از  فــارغ  که همواره منتشــر می شــوند.  کرد  دی ادا 

ّ
مطلب را دربارۀ بی شــمار مجل

بــرای خدا از  کــرده ام از این قرارند: مُردن  که برای نوشــتن این فصل اســتفاده  کتاب دیگــر  کــرده ام، چنــد 
الیزابت  از  )بویاریــن، 1999(؛ شــهادت و خاطــره   (Daniel Boyarin’s Ding for God) بویاریــن  دنیــل 
کستلی (Elisabeth Castelli’s Martyrdom and Memory) )کستلی، 200۴(؛ مسیر شهادت از سارا 
آزار، شــهادت و  )کاوینگتون، 2003(؛   (Sarah Covington’s The Trail of Martyrdom) کاوینگتــون
 Geoffrey de Ste. Croix’s Christian Persecution,) کروی  ارتدوکسی مسیحی از جفری دی سنت 

)کروی، 2006(.  (Martyrdom, and Orthodoxy

29.  ن.ک: خسروخاور، 200۵: 11.

از جهتی  30.  خســروخاور بین معنــای شــهادت در دو دین چنین تمایز می گذارد: »شــهید مســلمان 
از  از تبعیت  بنیادین با شهید مسیحی فرق دارد. در مسیحیت، دلیل مرگ همانا امتناع فرد مسیحی 
کافر رومی  کند. مسیحی خواستار مرگ آن  که می خواهد دینش را بر او تحمیل  چهرۀ قدرتمندی است 
که مایل است او از ایمانش تبرّی بجوید ... در مورد اسلام، شهادت یعنی مرگ ناشی از مبارزه  نیست 

علیه دشمن دین الله« )خسروخاور، 200۵: 11(.

31.  برای بررسی تطبیقی شهادت یهودی و مسیحی، ن.ک: بویارین، 1999.

اناجیل می آموزند تمایز قائل شد. آن  که  تاریخی عیســی و عیســایی  باید میان شــخصیت  البته    .32
و هرگز  نامید  را شــاه منجی  به شــهادت دارند: »عیســای ناصری خود  رویکردهای متفاوتی  دو عیســی 
بــرای رومی ها طعمه  که او حقیقتاً  انتظار مرگ نداشــت ... زندگی نامۀ عیســی در انجیل لوقــا می گوید 
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که مسیحیان اولیه  تا او را بکشند! بیش از شخصیت تاریخی عیسی، در اینجا آن عیسایی  گذاشت 
را نه اعدام یک مجرم  او  که آن ها مرگ  در ذهنشــان ســاخته بودند برای ما جالب است. روشن اســت 
کرده بودند و خود  که پیامبران پیش بینی  محکوم، بلکه واقعه ای به حکم آسمانی می دانستند، واقعه ای 

عیسی محرّکش بود« )دروگه و تاربور، 1992: 116(.

که سرمشق شهید مسیحی شد« )دروگه و تاربور، 1992: 126(. 33.  »نویسندگان اناجیلْ عیسایی ساختند 

تاربور، 1992: 118(. تاربور )دروگه و  ݩݩً، دروگه و  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ 3۴.  مثلاݧ

محافــل  در  کــه  به این خاطــر  عمدتــاً  دارد،  وجــود  اســلام  در  شــهادت  دربــارۀ  روزافزونــی  محتــوای    .3۵
اســلام گرایان از اســتدلال های الهیاتی برای توجیه سیاست ورزی وحشــت پراکن استفاده می شود. برخی 
کرده ام از این قرارند: خسروخاور، 2006؛ حسین (Husain)، 2007؛ روثون  که اینجا استفاده  کتاب هایی  از 

.2009 ،(Glucklich) کلیچ گلا الیور و اشتاینبرگ (Oliver & Steinberg)، 200۵؛  (Ruthven)، 2002؛ 

36.  خسروخاور همچنین به تفاوت میان فرهنگ های شهادت در اسلام سنی و شیعی اشاره می کند: 
راه خدا می میرد. در اســلام شیعی، شهدا  با شــرکت در جهاد، در  که،  کســی اســت  »شــهید سنی آن 
که )بنا به دلایــل تاریخی مشــابه( در اروپای جنوب شــرقی  تــراژدی آن قدّیس هایی دارنــد  بــه  شــباهتی 
از  از آن مهم تر، چنین تصوری  یا،  آزار می دیده اند  می بینیم ... جماعت شــیعیان اغلب توسط ســنیان 

خود داشته اند« )خسروخاور، 200۵: ۴(.

کشتن را بیاموزد، در تمرین عدم خشونت هم باید  37.  »همان طور که فرد در تمرین خشونت باید هنر 
هنر مُردن را بیاموزد« )پندی، 1998: ۵2(.

او روزه می گرفــت، »هر تغییــری در  کــه وقتــی  گانــدی، می گویــد  لوئیــس فیشــر، زندگی نامه نویــس    .38
به زبان می آورد، تک تک سفرهای  بود  را دیده  او  که  که هرکســی  کلمه ای  گاندی، هر  شرایط جسمانی 

کشور مخابره می شد« )فیشر، 1983: 318(. دون پایه ترین مذاکره کنندگان، به چهارگوشۀ 

کل ســرزمین را درمی نوردید. طی شش  گاندی، »روح اصلاح، توبه و تذهیب نفس  39.  در نتیجۀ روزۀ 
روز روزه داری، اکثر هندوها از رفتن به سینما، تماشاخانه یا رستوران خودداری می کردند. عروسی ها هم 

به تعویق می افتادند« )فیشر، 1983: 319(.

به  می گوید: »تمایل   (Michael Biggs) بیگز  به خودکشــی ندارد. مایکل  ۴0.  خودسوزی ربط چندانی 
خودکشی تقریباً هیچ گاه به خودسوزی نمی انجامد« )بیگز، 200۵: 201(. خودسوزی شیوۀ اعتراض فردی 
کی ابراز می شود. اگر شرایط خاصی فراهم باشد، ژست یک  که به طرز دردنا ســنجیده و مصمّم است 

کلان را به راه بیندازد. کافی است تا جنبش های اجتماعی  خودسوز 

۴1.  برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ اهمیت و معنای خودسوزی در شاخۀ مهایانۀ بودیسم، ن.ک: جیمز بن، 
)بن، 2007(.  (James Benn, Burning for Buddha) بودا  برای  سوختن 

کشورهای  یان پالاخ، هم در چکسلواکی و هم در  به ژســتِ  بیشــتر دربارۀ واکنش ها  برای مطالعۀ    .۴2
)ساباتوش، 2009(.  (Charles Sabatos) دیگر، ن.ک: جستار چارلز ساباتوش
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که داستان  ۴3.  نکتۀ بدیع در ماجرای بوعزیزی نقش رســانه های اجتماعی اســت. برای اولین بار بود 
نادیده،  کرد: یک روای دســته جمعی،  از راوی روایت  را نه مؤلفان منفرد، بلکــه نوع جدیــدی  شــهادت 

بی چهره، اما همه جاحاضر و بسیار قدرتمند.

کمونیستِ چکسلواکی بود:  بر پایان« رژیم  ۴۴.  به نظر مورّخان، »هفتۀ پالاخ« در ژانویۀ 1989 »شروعی 
که چند  کنند اما، در عوض، فرایندی به جریان افتاد  کردند سرکوب  که مقامات سعی  یادبود مرگ پالاخ 

ماه بعد به انقلاب مخملی منجر شد.

تا  که، طی چهار دهــه پس از ســال 1963، بین 800  بــرآورد می کند  ۴۵.  مایــکل بیگز )جامعه شــناس( 
کمی از آن ها تأثیر سیاسی داشته اند )بیگز، 200۵: 17۴(. 3000 خودسوزی رُخ داده است، ولی تعداد 

یافته  افزایش  به شــدت  انتحاری  یازده ســپتامبر، محتوای نوشته شــده دربــارۀ بمب گــذاران  پــس از    .۴6
کــرده ام از این قرارند: خســروخاور،  بــرای نگارش ایــن فصل اســتفاده  که  کتاب هایــی  اســت. برخــی از 
200۵؛ ابوفرحه (Abufarha)، 2009؛ حسین، 2007؛ روثون، 2002؛ هاوز، 2006؛ الیور و اشتاینبرگ، 200۵؛ 

.2006 ،(Pape) کلیچ، 2009؛ پاپه گلا

 Emiko) کی-تیرنــی  امیکو اونا کتــاب  دو  بــه  موضــوع،  ایــن  دربــارۀ  خــوب  بحثــی  مطالعــۀ  بــرای    .۴7
 Kamikaze,) ملی گرایی هــا  و  گیــلاس  شــکوفه های  کامیــکازه،  کنیــد:  مراجعــه   (Ohnuki-Tierney

کامیــکازه  خاطــرات  دفترچــۀ  و   )2002 کی-تیرنــی،  )اونا  (Cherry Blossoms, and Nationalisms

کی-تیرنی، 2006(. )اونا  (Kamikaze Diaries)

گفت مشروعیّت دینی این اقدام ها به شدت  ۴8.  روثون همین نکته را مطرح می کند: »حداقل می توان 
محل سؤال است« )روثون، 2002: 101(.

الله  تــازۀ  شــهدای  انتحــاری:  بمب گــذاران  با عنــوان  جامعه شــناختی  مطالعــه ای  در  خســروخاور،    .۴9
جوانــان  میــان  غریبگــی  امــروزیِ  به شــکل های   ،(Suicide Bombers: Allah’s New Martyrs)

که تبیین می کنند مسلمانان جوان چگونه  مسلمان می پردازد و در پی شناسایی آن سازوکارهایی است 
که این جوانان )به حاشیه رانده شده،  کشف او این است  داوطلبانه به بمب انســانی تبدیل می شوند. 
بیابند.  که فردیّت درست و درمانی  از عقدۀ حقارت شدید( چیزی در چنته ندارند  سرخورده، در رنج 
گرفتار »دوگانۀ شــرق-غرب« می شــوند و »تفوّق انســان  آن هــا واقعاً به هیچ جا تعلق ندارند و ســرانجام 
را جریحه دار می کنــد« )خســروخاور، 200۵: ۵7(.  و روانی آن هــا  مــادی  اقتصــادی،  باختری در ســطوح 
که می تواند  گاندای اســلام گرایانه هم تشــدیدش می کند، یگانه جایــی  کــه پروپا به خاطــر این غریبگی 
که  قدری حس تعلق برایشان به ارمغان بیاورد »محفل ارواح جان باخته« است )خسروخاور، 200۵: ۵0( 
از  گونه ای  برای نشــان دادن وضعیت این جوانان و آن  بپیوندند. خســروخاور،  بی صبرانه منتظرند به آن 
از تعبیر »شهادت بیماری« ]martyropathy[ استفاده  که »مرگ، نه حیات، را هدف می بیند«،  رفتار 

می کند )خسروخاور، 200۵: 60-۵9(.
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]4[ لایۀ دوم

ایام  نویســندگان  کمۀ ســقراط اند.  از محا باقی مانده  گزنفون یگانه روایت های  و  1.  دفاعیه های افلاطون 
کرده اند، اما آن ها به دست ما نرسیده اند. باستان به سایر »دفاعیه های سقراط« اشاره 

 ،(Tredennick) (2.  در تمام شماره گذاری های بعدی ام در اشاره به دفاعیۀ افلاطون )با ترجمۀ تردنیک
از نسخۀ ویراستۀ استفانوس (Stephanus) استفاده می کنم.

 (Peter France) گاهی چه جاذبه ای دارد. پیتر فرانس که جوان مُردن  کنم  3.  همچنین اینجا باید اشاره 
را »نشــانۀ منتخب بودن می داند«  تراژیک زودهنگام«  که »یک مرگ  رمانتیک« می گوید   از »آن طــرح وارۀ 

)فرانس، 2000: 11(.

تا سال  بود.  بُرده  به در  به واقع جان  او  تمرکز می کنیم،  او  و مرگ  کمه  بر محا به طور سنتی  ۴.  »گرچه ما 
399 پیش ازمیلاد، بسیاری از مردان آتنی نابود شدند یا شبحی از آن ها مانده بود« )هیوز، 2011: 3۵8(.

آتن  اواخر قرن پنجم پیش ازمیلاد رســید،  به  که  به تعبیــر یک زندگی نامه نویس متأخر، شــاید »زمان    .۵
که روزگاری پرهیجان و باحوصله بودند،  گفت وگوها دربارۀ سقراط،  دیگر از دست او خسته شده بود. 

دیگر به زودرنجی و نکوهش می کشیدند« )هیوز، 2011: 238(.

که  آرمانی  آرمان جدید جوانان نجیب زادۀ یونانی تبدیل شد،  6.  به قول نیچه، »سقراطِ درحال مرگ به 
هرگز پیش ازآن ندیده بودند« )در ارنزدورف، 199۵: 2(.

که هنوز سالم بود( را به  کیزۀ« ســقراط با ســمّ )در ســنّی  مرگ »پا  (Emily Wilson) 7.  امیلی ویلســون
از بی آبرویی های  آینده اش شــد ربط می دهــد: »ســقراط  بنیــان  گذاشــت و  از خود به جا  کــه  تصویــری 
که قوای بدنــی اش در اوج بودند. دوســتانش ناچار نشــدند ناظر تشــنّج  مُــرد  او زمانی  گریخــت.  مــرگ 
یا پرســتار پیرمردی  کنند  ک  کنند، اســتفراغ پا او یا ســکرات موتش باشــند. ناچار نشــدند تشک تمیز 

گذاشت« )ویلسون، 2007: 12(. سال خورده باشند. او فقط خاطره هایی خوش به جا 

8.  پیتر اکروید می گوید: »او با بررسی و بازخوانی دقیق آن دو سند ]قانون جانشینی و قسم جانشینی[ 
به بیان دیگر، آن قسم مستلزم  از مسئلۀ جانشینی سلطنت اســت.  فراتر  که این قســم بســیار  دریافت 
بود،  از آغاز مجلــس فعلی  و مقــررات مصــوّب  قوانین  قانون جانشــینی، بلکه همــۀ  نه تنهــا  به  تمکیــن 

ازجمله قوانین عشره، استیناف، معافیت و صدقۀ سنت پیتر« )اکروید، 1999: 36۴(.

اقتدار پاپ  او نهادند، می خــورد، به حذف اجبــاری  که پیــش  بــا آن عباراتی  را،  گــر مور آن قســم  9.  »ا
به قیمت جانش نمی توانست  او حتی  بود.  انگلســتان رضایت داده  کلیسای  و منشعب شــدن عملی 

کند« )اکروید، 1999: 36۴(. چنین 

از اینکه چطور  از مــرگ می گویــد و  کــه  10.  به گفتــۀ ریچــارد ماریــوس، »ســرزنده ترین نثر مور آنجاســت 
به زودی فراموش می شویم« )ماریوس، 198۵: 3۵6(.
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که فلسفیدن چیست، پاسخشان این بود:  11.  »برخی فلاســفۀ مشهور قدیم وقتی از آن ها می پرسیدند 
تأمل یا مشق مرگ« )مور، 1931، جلد 1: ۴68(.

اکروید، 1999: 369. 12.  ن.ک: 

که قسم را بپذیرم )که  گر بداقبال باشم  که در آغاز سال 1۵3۵ نوشت هشدار داد: »ا 13.  او در نامه ای 
که ابراز و تظاهر به آن از سر اکراه  مطمئنم پروردگار چنین رنجی بر من حواله نمی کند(، مطمئن باشید 

و بدرفتاری ]شکنجه[ بوده است« )مور، 1961: 2۴3(.

که  که »چندان آثار ادبی دیگری بیابیم  1۴.  به تعبیر یکی از ویراستاران امروزی این متن، »بعید« است 
.)xvi :196۵ ،در شرایطی وخیم تر از این نگاشته شده باشند« )مایلز در مور

.)xxx :196۵ ،1۵.  حرف لیلند مایلز همین است )مایلز در مور

بر ترس اســت. ولی هیچ وحشــتی  16.  به نظــر ماریــوس، »عمــدۀ محتوای دیالــوگ آرامش حــول غلبه 
نمی بینیم، بلکه شاهد متانت و وقاریم« )ماریوس، 198۵: ۴72(.

کام ماند، اما توانست مشق موفقی باشد  کلمه نا 17.  دیالوگ، در مقام یک »اثر ادبی«، به معنای دقیق 
که پی یر آدو  را یادمان مــی آورد  کنار هم نکتــه ای  ایــن دو حقیقت در  را به آرامش برســاند.  کــه مؤلفش 
را »هنر زندگی« می داند،  که فلســفه  از سنتی  او  بنا به توصیفات  بود.  گفته  آثار فلســفی باستان  دربارۀ 
کنش زیســتۀ فلســفی بود: »اثر غالباً، بی آنکه استواری  اثر مکتوب غالباً پیاده ســازی تقریبی یک  یک 
نظام مند داشته باشد، با تداعی های ایده ها پیش می رود. در اثر، همۀ شروع ها و پایان ها، همۀ مکث ها 
گفتمان شفاهی حفظ می شوند یا اینکه مؤلف، پس از بازخوانی آنچه نوشته است، با  و همۀ تکرارهای 
گذار و معرفی ها یا نتیجه گیری ها در نقاط مختلف متن، سعی می کند یک نظام مندی  افزودن عبارات 

تحمیلی در متن بسازد« )آدو، 199۵: 62(.

که شــاهد بهبود حال او بود، یک جا می گویــد: »اثرگذاری داروی اســتدلال هایم روی تو آغاز  بانــو،    .18
شده است« )بوئتیوس، 2012: ۴6(.

کرده اند. گاهی در این باره تردید  19.  ولی دانش پژوهان معاصر 

20.  »شیطان در دام های خود یک هزار تلۀ ظریف و در نبردهای آشکار خود تیرهای زهرآلود بسیار دارد« 
)مور، 196۵: 83(.

بــود. می خواســت مردم  »او خواســتار نظم  آرمان شــهر می نویســد:  بــا نکته ســنجی دربــارۀ  21.  ماریــوس 
که جامعۀ بشری یک پدیدۀ پرخطر است. باور  ب سامان، منضبط، با هم و مشغول باشند. معتقد بود 
گناه کار باید صاحب قدرتان فراگیر داشته باشند وگرنه دنیایشان به هرزگی و آشوب  داشت انسان های 

سقوط می کند« )ماریوس، 198۵: 290(.

که در آرمان شهر پیشنهاد داد زندان به عنوان تنبیه استفاده شود. 22.  ازقضا مور اولین مؤلف مدرنی بود 

باید  ترتیب توصیــف می کنــد: »نمی دانم  را به همیــن  او  ادوارد هــال  نــام  بــه  23.  واقعه نــگار معاصــری 
کنــار فرهیختگی اش شــوخ طبعی فراوانی  ابله خردمند، چــون بی تردید در  یــا  ابلــه بنامم  او را خردمنــد 



251 پینوشتها

آنگاه  او معتقد بود حرف  گویا  که، به نظر آشــنایانش،  با طعنه و تمســخر  داشــت، ولی چنان آمیخته 
که قدری تمسخر داشته باشد« )نقل قول در ماریوس، 198۵: ۵18(. درست و درمان زده می شود 

که اکثر تمجیدگران  2۴.  »کشمکش های درونی و رازآلودگی بنیادین مور به مراتب تیره وتارتر از آن است 
امروزی اش میلی به قبولش داشته باشند« )ماریوس، 198۵: ۵18(.

2۵.  اکروید او را یک »بازیگر پرتوان« می نامد )اکروید، 1999: ۵۵( و ماریوس نیز به همین ترتیب: »مور، 
همیشه بازیگر« )ماریوس، 198۵: 86(.

که یکی از اولین زندگی نامه نویس های مور بود،  26.  ن.ک: اکروید، 1999: 69. به قول توماس استپلتون، 
کند  مور می ترسید »که حتی به مدد تمارین و ریاضت هایش باز هم نتواند بر آن وسوسه های تن غلبه 

که در دورۀ قوه و حرارت جوانی سراغ آدم می آیند« )در ماریوس، 198۵: 37(.

27.  برای مطالعۀ بحثی خوب دربارۀ واکنش مور به نوشــته های پروتســتان ها، شــوق ســوزان مطالعه از 
را ببینید )سیمپسون، 2007(.  (James Simpson’s Burning to Read) جیمز سیمپسون

تــا چیپ ســاید کراس می رفتنــد و در همان حــال، اهالی لنــدن »باید  بــرج  از  بایــد این گونــه  28.  آن هــا 
گندیده و سرگین به آن ها پرتاب می کردند« )اکروید، 1999: 1-300(. میوه های 

و  ســاخت  مهــم  حقیقتــاً  را  زندگــی اش  کــه  بــود  او  »مــرگ  می گویــد:  در این بــاره  ماریــوس    .29
انگلســتان ســاختند«  تاریخ  از آن مرد در  که تصویــری ماندگار  کرد  به صــف  را  زندگی نامه نویس هایــی 

.)xiv )ماریوس، 198۵: 

گرینبلت دربارۀ »خودسازی« مور قانع کننده می نویســد )گرینبلت، 1980(، اما این مسئله  30.  اســتفن 
کار  تقریبــاً در همــۀ زندگی نامه های مدرن مور مطرح می شــود. اینکه مور دائــم روی تصویر عمومی اش 
از این  آزارنده اســت: »او احســاس می کرد روی صحنه اســت، و ما  برای ماریوس حتی قدری  می کــرد 

که در خدمت خود اوست خسته می شویم« )ماریوس، 198۵: 19-۵18(. تصویرسازی اش 

31.  اکروید در تفســیر خود از دیالوگ آرامش روی نکته ای مشابه دست می گذارد: »نیمی از تقلاهایش 
از اشارات  به واقع، بسیاری  تا به سوی چنین مرگی نشتابد و،  را بگیرد  که جلوی خودش  برای آن است 
تا  یا خود شیطان وسوسه شان می کند  که دچار غرور معنوی اند  او در دیالوگ مربوط به آن هایی اســت 

ک شوند« )اکروید، 1999: 372(. گرفتار آن خودبینی هولنا

که هنوز شهادت  کند  32.  شاید این احتیاط ضروری حداقل تا حدی بتواند یکی از رازهایی را آشکار 
کرده است. معاصران او یا نسل های بعد هرگز انگیزۀ مور را تمام و کمال نفهمیدند. به قول  مور را احاطه 
که بیانیه ای قوی و روشن از دلایل شهادتش عرضه نمی کند؟« )ماریوس،  ماریوس، »کدام شهید است 

.)۴70 :198۵

که این نکته حداقل بسیار حیرت آور است: اگر پذیرفتن آن قسم او را به »لعنت ابدی«  گفت  33.  باید 
دچار می کرد، چرا وقتی عزیزانش قسم خوردند او هیچ نگفت؟

اکروید، 1999: 362. 3۴.  ن.ک: 
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که مور تا چه حد »حاضر بود ... خود  که زندگی نامه نویس مدرن اوست، از خود می پرسد  3۵.  ماریوس، 
را با ازدواج جدید شاه وفق بدهد«، و پاسخ می دهد »تا حد بسیار زیادی« )ماریوس، 198۵: ۴۵۵(.

اکروید، 1999: 1-360. 36.  ن.ک: 

گرینبلت، »مور در تصور خویش مشغول بازآفرینی نقش عیسی و تقلید از مسیح نیست  37  به تعبیر 
کند« )گرینبلت،  که مور اکنون باید اجرا  کرده بود  بلکه، در کمال ســخاوت، مسیح آن نقشی را تمرین 

.)72 :1980

]5[ و فیلسوف شهید این گونه خلق می شود

کستلی، 200۴؛ و  1.  ادبیات پژوهشــی روزافزونی دربارۀ شهادت و خاطره موجود است: بویارین، 1999؛ 
خسروخاور، 200۵ چند نمونۀ جدید این ادبیات اند.

بنیان ســاز  چهره هــای  می سازند ... شــهدا  شــهید  را  آن هــا  دیگــران  چــون  می شــوند  شــهید  »آدمیــان    .2
را خوانده و منتقــل می کنند. چهرۀ شــهید نقش مهمی در  ایشــان  که نوشــته های مختصّ  گروه هایی انــد 
گروه از خود می شناسد بازی می کند« )ون هنتن و اومری، 2002: 7(. که فرد یا  فرایند شکل دهی به هویتی 

الهیاتی اش ... باطناً یک  و  »با وجود همۀ ضرباهنگ های دینــی  به تعبیر یک دانش پژوه، شــهادت    .3
عمل تماشایی عمومی و سیاسی است« )اسمیت، 1997: 10(.

اومری، 2002: 110،  و  تولدش شمرده می شود« )ون هنتن  روز  کشته می شود اغلب  که شهید  ۴.  »روزی 
شمارۀ 107(.

او،  به نظــر  می کنــد.  مطــرح  را  نکتــه  همیــن   (Lacey Baldwin Smith) لیسی بالدوین اســمیت    .۵
ســقراط دقیقاً به دلیل توانایی های »بازیگری اش« چنین شــهید بزرگی شد: »شــهادت ... به یک بازیگر 
کرد بهترین بازیگر نقش آفرین  نقش اصلی با توانایی و ارادۀ خارق العاده نیاز دارد ... و سقراط ... ثابت 

است« )اسمیت، 1997: 31(.

که سقراط داشت »کمتر نظیری داشته  6.  به تعبیر اسمیت، »حس زمان شناسی و شمّ صحنه سنجی« 
است« )اسمیت، 1997: 26(.

را بطن سقراطِ فیلسوف شهید می داند.  کتابش )اسمیت، 1997(، سقراطِ نقش آفرین  7.  اسمیت، در 
کتاب اوست. کل  به نظر من، این یکی از دقیق ترین نکات 

و نقش آفرینی صحنه ای  کارگردانی  که سقراط هم زمان مشــغول نگارش،  »انگار  اســمیت می گوید:    .8
که او یگانه بازیگرش بود و حتی خدا هم اجازه نداشت سیاهی لشکر  کیهانی بود، صحنه ای  در ابعاد 

باشد« )اسمیت، 1997: 3۴(.
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کنید: »سقراطِ ســاخته و پرداختۀ افلاطون به دلایل  امیلی ویلسون در این باره هم توجه  برداشــت  به    .9
متعددی اعجاب انگیز است، ازجمله به خاطر نگرشش به مرگ خویش. او توان آن را دارد )شاید بیش از 
که زمام مرگ را به دســت بگیرد، مرگ را  هــر شــخصیت دیگری در ادبیات، چه پیش و چه پــس از او( 

کند« )ویلسون، 2007: 2-101(. کل داستان زندگی اش )ازجمله خاتمه اش( را تعریف  کند و  از آنِ خود 

با شــجاعت،  به ما می دهد: ســقراط  آرمانی  از یک مرگ  فایــدون »تصویری  امیلی ویلســون،  به قول    .10
انسان حکیم  که مرگ دوست  او نشانمان می دهد  آرام، در جوار دوستانش، می میرد.  کامل،  با تســلط 

است« )ویلسون، 2007: 10۴(.

11.  امیلی ویلســون، آنجا که دربارۀ آخرین لحظات زندگی ســقراط حرف می زند، از خودش می پرســد: 
بــی درد و البته پُرحــرف مُردن، واقعاً ســزاوار  مُــردن، این چنین  آیــا این چنین آرام  که  »برایم ســؤال اســت 

تمجید است؟« )ویلسون، 2007: 7-6(.

12.  به عنوان نمونه ر.ک: اکروید، 1999: ۴06.

کریچلی همین را risus purus می نامد: »والاترین خنده« )کریچلی، 2002: 9۵(. 13.  سایمون 

تبهکار، لفاظ، قدیس.  از این قرار است: مرگ سقراط؛ قهرمان،  امیلی ویلسون  کتاب  کامل  1۴.  عنوان 
که  از اواخر قرن چهارم رواج داشت  کمۀ ســقراط )نه مرگ او(، شــایعه ای  از ســوی دیگر، در بحث محا
کمه اش هیچ نگفت،  کرده است: سقراط »در محا کتابش ذکر  رابین واترفیلد (Robin Waterfield) در 

کت و چموش ایستاد« )واترفیلد، 2009: 12(. فقط آنجا سا

را  از مور  ایــن نگاه مرجّح در فهممــان  از مهم ترین زندگی نامه نویســان مــدرن مور علناً وجود  1۵.  یکــی 
که زندگی اش را حقیقتاً مهم ساخت و زندگی نامه نویس هایی را به صف  تصدیق می کند: »مرگ او بود 

.)xiv :198۵ ،که تصویری ماندگار از آن مرد در تاریخ انگلستان ساختند« )ماریوس کرد 

از  کــه مور »تحذیــری«  تأثرانگیزتریــن صحنه آنجاســت  کــه روپــر نوشــته اســت،  16.  در زندگی نامــه ای 
ات بهشــت و رنج های جهنم« حرف 

ّ
از »لذ او وقتی با همســر و فرزندانش  شــهادت خودش می دهــد. 

از شــهادت  از »زندگی شــهدای مقدس،  برای آن ها  او  را هم پیش می کشــید.  می زد، موضوع شــهادت 
کشیدند اما به  تألم آورشان، از صبوری معجزه وارشان و از مصائب و مرگشان« می گفت، از اینکه »رنج 
که، از ســر عشق الهی، رنج خسران  کلًا اینکه »چه ســعادتمند و مبارک اســت  خدا توهین نکردند« و 

کنی« )روپر، 19۴7: 7-2۴6(. مادی و زندان و ازدست دادن زمین و زندگی را تحمل 

که شاید »علت اصلی آن  17.  در باب سرچشمه های احتمالی تناقضات زندگی مور، ماریوس می گوید 
رنسانس  گریزناپذیر سکولاریسم عصر  با وسوسه های  را  قرون وســطایی  او می کوشید پرهیزکاری  که  بود 

کند« )ماریوس، 198۵: 66(. ترکیب 

ݩݩً، امیلی ویلســون بازنمایی افلاطون از »سقراط محتضر« را خاستگاه ادبیات غربی می شمارد:  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ 18.  مثلاݧ
بود. ســقراطِ ســاخته و  او  نهایتاً مخلوق  و  او  نبــود، بلکه ســوژۀ  »ســقراط محتضر صرفــاً مربّی افلاطون 
و  بنیان گــذار متافیزیک غربی  افلاطــون،  اســت.  ادبیات  زمانی در  اولین شــخصیت  افلاطون  پرداختــۀ 

اندیشۀ سیاسی غربی، با سقراطش آغازگر ادبیات مدرن غربی هم بود« )ویلسون، 2007: 99(.
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با  19.  نمونــه ای اخیر در نوشــته های اســمیت: »شــاید هیچ مــرگ دیگری چنیــن عامدانه و ســنجیده 
کرده است( به گونه ای  خونسردی صحنه آرایی نشده باشد، و صحنه )آن چنان که افلاطون ثبت و ضبط 
امــا صُلب و  بــه زیبایی شــورانگیز،  نقاشــی های فرمیر می شــود؛  یــادآور  که  ســترون و بی حرکت اســت 

کانون قرار می گیرد« )اسمیت، 1997: 38(. بی عمل: سقراط بی حرکت در 

20.  رابیــن واترفیلــد داســتان پردازی از ســقراط را محدود به افلاطــون نمی داند، بلکــه آن را ویژگی تمام 
گزنفون و مابقی ســقراطیون مشــغول نوعی داستان نویســی  اعقاب فلســفی ســقراط می داند: »افلاطون، 
که با این یا آن شخص دربارۀ فلان  که به نظرشان اگر سقراط در فلان وضعیت بود  بودند؛ می نوشــتند 

یا بیسار موضوع صحبت می کرد، ممکن بود چه بگوید« )واترفیلد، 2009: 9(.

21.  »به خاطــر ســلطۀ شــگرف افلاطــون بر خیال ها در ســنت غربــی، بعید اســت بتوان جــز از دریچۀ 
که بیشترین جاذبه  که خالق آن شخصیت سقراطی بود  چشمان افلاطون به سقراط اندیشید، افلاطونی 

را برای خوانندگان پس از او داشته است« )ویلسون، 2007: 9۴(.

گرد شخصیت تاریخی سقراط بود. اما او خالق سقراط هم  22.  مجدداً از امیلی ویلسون: »افلاطون شا
بود، یعنی خالق مشهورترین جلوۀ ادبی او« )ویلسون، 2007: 89(.

.)21۵b( افلاطون (Symposium) 23.  در ضیافت

نظــر ســقراط، ن.ک: گفتمــانِ درمانــی و  بــرای مطالعــۀ بحثــی جامــع دربــارۀ مفهــوم »درمانــی« در    .2۴
 Tullio Maranhāo’s Therapeutic Discourse and) تولیو مارانهــاو  از  ســقراطی  گفت وشــنودِ 

)مارانهاو، 1986(.  (Socratic Dialogue

کمال زاده  با افلاطون، شــهادت چگونه تمام و  که،  کرده است  نیز اشاره  2۵.  لیسی بالدوین اســمیت 
از مغز افلاطون ساطع  تاریخ دنیا، تماماً  اولین شهید ثبت شده در  شد: »مفهوم شهادت، و همین طور 
که  تا به امروز نمایش سقراط )عامدانگیِ خونسردانۀ حرکاتش، سبک دراماتیک مرگش و هدفی  و  شد 
کرده است« )اسمیت، 1997: 23(. برایش جان داد( امضای خود را بر تاریخ شهادت زده و سرمستش 

گرفته است. کان باز است، اما اِجماع مشخصی هم شکل  کما 26.  البته باب این بحث 

27.  مثلًا ن.ک: اکروید، 1999: ۴0۵.

28.  برای مطالعۀ روایتی پُروپیمان تر از مشارکت پاتوکا در منشور 77، و همین طور جایگاه او در سنت 
کنید )براداتان، 2010(. شهادت غربی، به جستارم با عنوان »فلسفه و شهادت: پروندۀ یان پاتوکا« مراجعه 

که بنا به دلایل مختلف معتقدنــد »حقیقت« نباید بیان شــود و معرفت باید  29.  فلاســفه ای هســتند 
که معتقدند فلسفه امری اساساً شخصی و  امن و امان و دور از دســت »عوام« حفظ شــود، یا دیگرانی 

خصوصی است.

ک گو »آنچه را صحیح است« می گوید »چون می داند  که می گوید رݩݦُ گویا منظور فوکو هم همین است    .30
ک گو »صرفاً راســت گو«  رݩݦُ که صحیح اســت چــون واقعاً صحیح اســت«.  که صحیح اســت؛ و می داند 
که صحیح است  نیست »و نظرش را می گوید، اما نظرش درعین حال صحیح است. او آنچه را می داند 

می گوید« )فوکو، 2001: 1۴(.
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ک گویی همانا وجود شجاعت است: »اگر نوعی اثبات برای راست گوییِ  31.  در نظر فوکو، شرط اصلی رݩݦُ
ک )حرفی متفاوت با  گوینده حرفی خطرنا که  ک گو وجود داشته باشد، شجاعت اوست. این حقیقت  رݩݦُ

ک گو است« )فوکو، 2001: 1۵(. رݩݦُ که او  باور اکثریت( را می گوید نشانۀ محکمی است 

کامل و دقیــق از آنچه در نظر دارد ارائه  که حرف می زند »قرار اســت روایتی  ک گو، اویی  رݩݦُ 32.  در مــورد 
دهد تا مخاطب بتواند اندیشۀ او را دقیق بفهمد« )فوکو، 2001: 12(.

کردند، او به آن اتهامات یکی یکی به وضوح  33.  »وقتی مفتّشان اتهامات موچنیگو علیه برونو را مطرح 
کرده است« )رولند، 2008: 2۴0(. از پاسخ های او لابد آن ها را شوکه  پاسخ داد؛ برخی 

 Violence) 3۴.  در تأملات بعدی ام عمدتاً به این دو اثر رِنه ژیرار تکیه می کنم: خشونت و امر مقدس
)ژیرار، 1986(.  (The Scapegoat) گردان  و بلا and the Sacred) )ژیرار، 1979( 

که چارلز مک کی در ســال 18۴1 نوشــت و عنوانــش را عامدانه چنین  کتابی اســت  بــه  3۵.  اشــاره ای 
گذاشت: توهمات و جنون های بسیار خارق العادۀ توده ها.

گردان  که ســقراط ... مرگش به عنــوان یک بلا کنم  او می گوید: »مایلم فکر  رابــرت واترفیلــد.   ، ݩݩً ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ 36.  مثــلاݧ
گردان بودن  گرچه از ژیرار نامی نمی برد و دربارۀ بلا داوطلب را پذیرفت« )واترفیلد، 2009: 20۴(. واترفیلد، 
گردان های  کتابش حرف های نکته سنجانه ای می زند؛ مثلًا، »بلا سقراط به اختصار بحث می کند، اواخر 
آیین  کــه  بودند  بودنــد و همیشــه مجرمانــی  گردان هــای بی تمایــل  از بلا داوطلــب بســیار خوش یُمن تــر 
برایشــان حکــم می کرد ترجیــح می دادند« )واترفیلــد، 2009:  که دادگاه  را  شــلاق خوردن و هر سرنوشــتی 
گردان( و pharmakon )درمان(، سقراط  203(. یا، »با بهره برداری از رابطۀ تنگاتنگ pharmakos )بلا
از خدای درمان ]آســکلپیوس[  باید  را درمان می کند.  با مرگ داوطلبانه اش امراض شــهر  تصــور می کرد 

تشکری می شد« )واترفیلد، 2009: 20۴(.

که روابط انسانی تا حد بحرانی فروپاشیده باشند« )ژیرار،  گردان فقط زمانی اثربخش می شــود  37. »بلا
.)۴3 :1986

را ژیرار زده است )در ژیرار، 1979: 8(. 37.  این مثال 

کل اجتماع  که در  نارضایتی  کند، »مؤلفه های  را شناسایی  قربانی  که اجتماع بالاخره یک  39.  زمانی 
کارکرد  پراکنده اند متوجه آن قربانی فدایی شــده و با فداکردن او، حداقل موقتاً حذف می شــوند«. پس 

کند« )ژیرار، 1979: 8(. کل جامعه در برابر خشونت خودش محافظت  که »از  فداکردن آن است 

گردان های ســهل و  آزار می دیدنــد. در قرون متمادی، آن ها بلا از منظــر تاریخی، یهودیــان این گونه    .۴0
گردانی آغاز می کند. گردان خود را با بحثی دربارۀ یکی از این موارد بلا کتاب بلا ساده بودند. ژیرار هم 

تعریــف می کند: »اقدام  را اساســاً چنین  ژیرار یک جا فداکردن  که  ۴1.  این چنین شــرط مهمی اســت 
خشونت بار بدون خطر انتقام« )ژیرار، 1979: 13(.

که حیوانی بسیار شیطانی و شرور  بُز دارند  با  ۴2.  »تصور می شــود جادوگران و ساحران قرابت خاصی 
آیا در  یا  آیا شــکاف دارنــد،  که  کمه ای، پاهــای مظنونین را نگاه می کنند  حســاب می شــود. در هر محا
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که نشانِ قربانی  پیشانی شان ردّی از شاخ هست؟ زوال تدریجی تمایز میان حیوان و انسان در آن هایی 
می خوردند مفهوم مهمی است« )ژیرار، 1986: ۴8(.

این  نیســت.  از ســوزاندن جوردانو برونو در دســت  روایــت دیگــری  آنچــه ذکر شــد هیــچ  گویــا جــز    .۴3
کنیم،  بــه آن تکیه  گر فقط  ا لــذا  کــه اعصاب خُردکُن می شــود؛   ســند هم چنان مختصر و موجز اســت 
که به چوب بستن و ســوزاندن، در حدود 1600 میلادی، چه شکل و شمایلی  نمی توانیم درست بفهمیم 
نوشــته اســت، اعدام یک مرتدّ  برونو  که دربارۀ  کتابی  اینگرید رولند، در  به همین دلیل،  داشــته اســت. 
که چند ســال قبــل )در 1۵9۵( رُخ داد. با اســتفاده از آن می توان  اســکاتلندی در روم را شــرح می دهــد 
کپۀ بزرگی از هیزم، ذغال، چوب سفید و بیش  کرد: »برای ترساندنش،  مرگ خود برونو را »تصویرسازی« 
تا پاهایش را  کمر  از  کــه  برنامه هم یک پیراهن قیرگون تهیه شــد  گاری قیــر فراهم شــد، و برای آن  از ده 
می پوشاند، سیاه مثل ذغال. سپس آن را بر تن برهنه اش پوشاندند تا سریع نمیرد و جان دادنش در آتش 
کردند و مجبورش  را روانۀ داربست  او  از محافظین،  با تعداد زیادی  گردد.  ک  تا جایی که می شــود دردنا

کرده بودند« )رولند، 2008: 12-11(. که پیش تر روشن  کنار آتشی بنشیند  کردند روی صندلی آهنی 

گناه اسطوره ای« حرف می زند. ۴۴.  ژیرار از »احساس 

گردان  گردان بین دو مرحلۀ مهم تمایز می گذارد: مرحلۀ اول یعنی اتهام زدن به بلا کتاب بلا ۴۵.  ژیرار در 
که »هنوز مقدس نیست و همۀ ویژگی های شر به او می چسبند«، ولی در مرحلۀ دوم، »به واسطۀ آشتی 

اجتماع، مقدس شده است« )ژیرار، 1986: ۵0(.

تا بدین ترتیب،  کند  را معکوس  قربانیانشان  و  آزاردهندگان  رابطۀ میان  که  گردان آن اســت  »اثر بلا   .۴6
گردان را صرفاً پذیرندۀ منفعل  امر مقدس، اجداد بنیان گذار و ایزدان ساخته شوند ... از آنجا به بعد، بلا
که، به شهادت اسطوره ها، جامعه  قوای شر نمی بینیم، بلکه سرابی از یک استادکار قادر مطلق است 

گذاشته است« )ژیرار، 1986: 6-۴۴(. متفق القول بر او صحّه 

در  را  شــبه ایزدی،  چهــرۀ  یــک  بــه  ناتــوان  قربانــی  تبدیــل  یعنــی  عظیــم،  دگرگونــی  ایــن  ردّ  ژیــرار    .۴7
که قربانیان »هیولاوار شــده و قوای چشــمگیری نشــان  اسطوره شناســی رصــد می کند، یعنــی همان جا 
یــا ایزدان  پــدران بنیان گذار  کــرده و  برقــرار  پــس از ایجــاد بی نظمــی، »دوباره نظــم را  می دهنــد«. آن هــا، 
که قربانی را مقدس می سازد و آزار را به نقطۀ عزیمت  که »همین است  می شوند«. ژیرار نتیجه می گیرد 

دینی و فرهنگی تبدیل می کند« )ژیرار، 1986: ۵-۵۴(.

گردان هــای موفق یاد می کند. او می گوید: »قانون گذار  از بلا ۴8.  ژیرار غالباً از موســی به عنوان نمونه ای 
که مقدس شده است« )ژیرار، 1986: 178(. گردانی است  اعظم ... اصل جوهرۀ آن بلا

۴9.  ن.ک: ویلسون، 2007: 9-128.

ݩً ن.ک: زیلسکا، 199۵: 7.
ݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
۵0.  مثلا

کارزار عصر روشنگری علیه  که ولتر از هیپاتیا نوشــت، در اصل بیشــتر می خواست از  ، آنجا  ݩݩً ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ۵1.  مثلاݧ
کند تا آنکه روایتی از یک چهرۀ فلسفی قرن پنجم ارائه دهد. کلیسا حمایت 
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 ،13۵  ،123-121  ،11۵-13  ،91  ،7۴  ،68  ،62  ،۵0

-192  ،190  ،17۴  ،172  ،169  ،167  ،16۵-1۵۴  ،137

 ،220  ،217  ،21۴  ،213  ،209  ،207-203  ،200  ،198

 ،2۴9  ،2۴۵  ،2۴۴  ،237  ،230  ،226-22۴  ،222

2۵۵-2۵2

 ،193  ،190  ،16۵  ،1۵8  ،1۵۵  ،1۵۴  ،2۴ مــرگ 

2۵3 ،207 ،20۴ ،203 ،19۴

افلاطون 1۵۵، 19۵، 206-203، 2۵3، 2۵۴ و 

 ،123-121  ،68  ،67  ،2۴  ،23  ،1۵ بعــد  نســل 

237 ،226-22۴ ،206-20۴

 ،193  ،192  ،169  ،16۵-1۵۵  ،11۵ کمــه  محا  

2۴9

سقراط قسطنطنیه 113، 11۴، 197، 21۴
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226 ،99 ،67 ،۵0 سنکا 

2۴۴ ،220 یه( 19، 11۴،  اسکندر )پدرخواندۀ  سیریل 

62 ،۵0  ،21 سیسرون  

قیروانی 113 سینسیوسِ 

ش 

کاسپر 118 شاپ، 

آرتور 37، 232 شوپنهاور، 

ی 1۵، 127، 130 شورو

)در دین( 12۵، 128، 1۴0-13۵ شهادت 

ف 

لین 137 رابین  کس،  فا

یش، هوگو 136، 238 فردر

فوکو، میشل 39-37، ۴۵، ۴6، ۵0، 212-210، 236، 

2۵۵ ،2۵۴ ،237

لوئیجی 116، 197، 21۵، 2۴۴، 2۴۵ فیرپو، 

لوئیس 1۵، 1۴2، 1۴3، 2۴7 فیشر، 

ق 

ایگناتیوس 37 قدیس 

گوستین 209، 2۴2 آ قدیس 

ک 

یسم 130، 177 کاتار

کوئیس 239 لیما،  کاستا 

الیزابت 2۴6، 2۵2 کستلی، 

130 ،61 آلبر  کامو، 

ایمانوئل 69، 238 کانت، 

نیکولاس 117 کُپرنیک، 

2۵3 ،2۴2 ،23۵ ،230 ،61  ،11 کریچلی، سایمون 

ادا 22، 122، 2۴6  کریشوا، 

 ،2۴1  ،2۴0  ،237  ،236  ،87  ،7۴  ،11 دیویــد  کوپــر، 

2۴۴

کوندرا، میلان 1۴8

پیتر 2۴۴-2۴2 کوی، 

2۴6 ،122 ،120 یم  اراز ک،  کُها

گ 

فرانک 2۴3 گادو، 

یچارد 2۴2 ر گوستافسون، 

گاندی 1۵، 1۴۴-1۴1، 1۵1، 2۴7

تا مرگ« 1۵، 112، 1۴۴-1۴1 »روزه داری 

گری، جان 2۴1، 2۴6

استفن 3۴، 203، 238، 2۵1، 2۵2 گرینبلت، 

یکو 3۴ و گیمباتیستا، 

ل 

اتین دو 62 لا بویسی، 

 ،1۵۴  ،107-103  ،101-90  ،60 پائول لوئیس  لندسبرگ، 

2۴2 ،217

مارتین 18۵، 221 لوتر، 

2۴۴ ،111  ،110 لیکاف، جورج 

م 

210 کارل 39،  مارکس، 

یچارد 183، 2۴9، 2۵3-2۵0 ر ماریوس، 

23۵ ،3۴ ،11 په  مازوتا، جوز

لیلند 169، 2۵0 مایلز، 

آنجلو 2۴۵ مرکاتی، 

112-110 یس  مور مرلوپونتی، 

-137  ،13۴  ،130  ،119-116  ،108  ،96  ،19 مســیح 

2۵2 ،201  ،188 ،187 ،17۴ ،139
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 2۵2 ،201 و شهادت 13۵، 137، 187، 188، 

 ،139  ،137  ،96  ،9۵  ،91 مســیحی  دین  مسیحیت/ 

2۴6 ،236 ،220  ،187 ،177 ،17۴

و شهادت 137، 187

 ،130  ،90  ،19 کاتولیــک   کلیســای  کاتولیک/  مکتب 

2۴۴ ،186 ،18۵ ،166

مک کی، چارلز 2۵۵

دیوید 113، 2۴6 مک للان، 

2۵۴ ،2۴۵ ،221 ،122 ،120  ،20 منشور 77 

تامس 19، 13۵، 170، 223 مور، سر 

 ،۴22  ،322  ،102  ،891-691  ،761  ،661 مــرگ 

2۵2-9۴2 ،032

انــدوه  1۵۵، 169، 170، 17۴،  با  آرامش  دیالــوگ 

2۵1 ،2۵0 ،187 ،179-177 ،17۵

 ،187  ،18۴  ،181-178  ،17۵  ،170  ،169 زندان 

2۵3 ،2۵0

برای شهادت 188-18۴، 2۵3-2۵1 آمادگی 

آرمان شهر 178، 179، 18۴، 203، 2۵0

کرسکر 182 مور، 

موسی 26، 219، 22۵، 2۵6

مونتنی، میشــل دو 21، 3۴، 37، ۴۴، ۵7-۵0، ۵9-

238 ،217 ،1۵۴ ،9۴ ،78 ،73-71 ،69

دربارۀ مرگ 66-61

و خودسازی ۵7-۵0  

ادوارد 73-69، 239 مونک، 

 90 امانوئل  مونیه، 

میچل، جولیون 136

میراندولا، جیوانی پیکو دِلا 33-30، 36، ۵6

2۴3 ،238 ،237 ،11 میلر، جیمز 

ن 

الکساندر 39، 23۵، 236 نهاماس، 

 ،۴8  ،۴7  ،۴۴  ،۴1  ،37  ،3۵  ،3۴ یــش  فردر نیچــه، 

2۴9 ،20۵ ،112 ،۵1

و

رابین 2۵۵-2۵3  واترفیلد، 

2۵6 ،226 ،210 ولتر  208، 

تُرستین 72 ولسند، 

 ،113  ،109  ،68  ،61  ،۴۴  ،21  ،1۵  ،11 ســیمون  ی،  و

2۵3 ،2۴6 ،2۴2 ،23۵ ،232 ،231 ،1۴3 ،131 ،130

236 ،111 یگ  لودو یتگنشتاین،  و

 ،2۵۴  ،2۵3  ،2۴9  ،21۴  ،168  ،12 امیلــی  یلســون،  و

2۵6

هـ 

دیوید 1۴۵ هالبرستم، 

208 ،207 ،1۵8 ،1۴8 ،122 ،120 واتسلاو  هاول، 

هایدگر، مارتین ۴۵، 60، 83-73، 90-8۵، 93، 9۴، 

2۴2-2۴0 ،239 ،217 ،216 ،1۵۴ ،111  ،110

یلم ون 136، 138، 2۵2 یان و هنتن، 

هند  13، 1۵، 1۴1، 1۴3، 1۴7

هنری هشتم 19، 170 

 ،13۵  ،123  ،11۵-113  ،26  ،2۴  ،22  ،19 هیپاتیــا 

 ،22۵ ،223 ،222 ،220 ،217 ،21۴ ،208 ،198 ،197

2۵6 ،2۴۴ ،226

مرگ 11۵-113، 198

بعد 23، 2۴، 198  نسل 

203 ،201 استفان   هیم، 

بتَنی 16۵، 2۴9 هیوز، 
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ی 

کارل  206 یاسپرس، 

پالی 2۴6 یورگرو، 

فرانسیس 117، 2۴۵ ییتز، 




